
(خطة آل محمد (علیهم السلام) في العمل) ..  •
 برنامه ي آل محمد(علیهم السلام) در بُعد عملی •

سـألـت الـعبد الـصالـح (عــلیه الســلام) ذات مـرة عـن الـتبلیغ فـي مـكان مـعین، وإذا كـان 
یـقصد بـھم جـماعـة مـعینین، فـقال (عـلیه السـلام): (تحـركـوا عـلى كـل الـناس فـإن J إرادات 
وبـداءات، لا یـمكن أن نـقول كـل شـيء ونـبین كـل شـيء، بـل لابـد أن یـكون الـتوجـیھ فـي 
بـعض الأحـیان فـیھ بـداء. نـحن نـقاتـل عـدواً یـراكـم ولا تـرونـھ ویجـلس ویـسمع أقـوالـكم؛ 
لأنـكم لا تسـتعیذون مـنھ، فـیعرف مـنكم مـا تـفعلون وأیـن تـتوجـھون فیسـبقكم إلـى إضـلال 
مـن تـریـدون ھـدایـتھ. ھـو لا یـعلم الـغیب، ولـكنھ یـریـد أن یـعرفـھ مـنا لـیعمل عـلى تـأجـیل 

یومھ المعلوم أو حتى أن یرضي أناه بإضلال كل من یمكنھ إضلالھم). 

یک بار از عبد صالح(عـلیه السـلام) درباره ي تبلیغ در یک مکان مشخص و گروهی معین سؤال 
کردم. ایشان(عـلیه السـلام) فرمود: «به سراغ همه ي مردم بروید، که خدا را مشیت ها و بداء هایی است. 
ما نباید هر چیز را بگوییم و همه چیز را آشکار سازیم، بلکه لازم است گاهی اوقات مطالبی بگوییم 
که بتوانیم آن را توجیه کنیم که ممکن است در آن بداء اتفاق بیفتد. ما با دشمنی نبرد می کنیم که 
شما را می بیند و شما او را نمی بینید. او با شما نشست و برخاست می کند و سخنان تان را می شنود 
زیرا شما از او استعاذه نمی کنید؛ لذا می داند که چه می کنید و کجا می روید و براي گمراه ساختن 
کسی که قصد هدایتش را دارید بر شما سبقت می جوید. او غیب نمی داند ولی می خواهد آن را از ما 
بفهمد تا براي به تاخیر انداختن روز معلومش کاري انجام دهد یا حداقل منیّتش را با گمراه ساختن 

هر کس که ممکن است گمراه شود، راضی گرداند». 

ولـما سـئل عـن الـنصیحة لـرفـع ھـذا الخـلل فـي الـعمل، وھـل یـكون بـالاسـتعاذة والـكتمان 
مـثلاً، فـقال (عـلیه السـلام): (ھـذا لا یـخصكم، نـحن نـفعل مـع عـدونـا مـا نـراه مـناسـباً، نـجعلھ 
یـظن أنـنا نـعتمد عـلى ھـذا وسـیھتدي ھـذا ، فـینشغل بـھم عـمن نـریـد، الـمسألـة لیسـت فـقط 

أنتم وما ترون، نحن مكلفون بما ترون وما لا ترون).  
از ایشان نصیحتی براي رفع این خلل در کار درخواست نمودم و گفتم آیا این را مثلاً با استعاذه و 
پنهان کاري می توان برطرف نمود؟  ایشان(عـلیه السـلام) فرمود: «این مربوط به شما نیست. ما با 
دشمن آن گونه که مناسب بدانیم، رفتار می کنیم؛ به صورتی که او گمان می کند ما بر این روش 
اطمینان و اعتماد داریم و این شیوه به موفقیت می رسد؛ لذا او به آنها مشغول می شود و از پرداختن 
به کسانی که ما قصد کرده ایم بازمی ماند. مسئله فقط به شما و آنچه که می بینید منحصر نیست 

بلکه ما در قِبال هر چه که می بینید و آنچه که نمی بینید تکلیف داریم». 




